
»علی‌الاصول« 
که ایشان 

فرمودند یک 
تعبیر طلبگی 

بود؛ منظورشان 
این نبود که ما 

اختلافِ اصولی با 
همدیگر داریم. در 
شرح و توضیح این 

تفاهم‌نامه همه 
باید به گونه‌ای 

دقت کنیم که در 
منظومه فکری 
امامانِ انقلاب 
معنا شود و بر 

این اساس من 
فکر می‌کنم نه 

تنها تعریضی در 
این مسئله به 

اعضای شورای 
عالی امنیت ملی 

وجود نداشت، 
بلکه به یک معنا 
دست آن‌ها را پر 

می‌کرد در مواجهه 
با قاتلان رهبر 

عزیزمان و ملت 
ایران
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روایت عضو جوان خبرگان از آیت ا... سید مجتبی خامنه ای
گفت وگو با استاد سعید صلح میرزایی، از اعضای مجلس خبرگان درباره شخصیت علمی،اخلاقی و 

سیاسی و سوالات متداول پیرامون حضرت آیت ا... سید مجتبی خامنه ای، رهبر انقلاب

صادق غفوریان
m.ghafoorian@khorasannews.com

  47 ساله است و برای اغلب ما که اعضای مجلس خبرگان 
را عمدتا با ســنین بالا می شناسیم، او یک جوان به شمار 
می آید. حجت الاسلام والمسلمین استاد سعید صلح میرزایی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری از استان تهران و اســتاد کرسی تخصصی »فقه سیاست« در 
سطوح عالی حوزه علمیه قم است که گفت وگو با او از جهات مختلف می تواند 
جذاب باشد؛ نخست این که اختلاف سنی ما با او زیاد نیست و طبیعتا راحت تر 
توانستیم با او دغدغه ها و پرسش هایمان را در میان بگذاریم. دوم این که در 

این همکلامی چندان فاصله ای از ذهن و زبانش احساس نکردیم.

با استاد صلح میرزایی درباره مسائل روز کشــور از اقتصاد و سیاست تا نسل 
جوان، ائمه جمعه و صدا و سیما گفتیم و شــنیدیم که دیدگاه ها و پاسخ های 

صریح، شفاف و البته هوشمندانه اش قابل توجه بود.
اما بخش اصلی و محور گفت وگــوی ما با این عضو جوان خبــرگان رهبری که 
مشــروح اش در این مجال می آید، پیرامون ابعاد رهبری، شــخصیت علمی و 
سیاسی، مواضع و برخی سوالات متداول درباره حضرت آیت ا... سید مجتبی 
خامنه ای بود.صلح میرزایی با دقت و حساسیت های معمول به سوالات ما در 

این موضوع پاسخ می دهد که با هم مرور می کنیم.

جناب آقای صلح میرزایی، شاید برای 
بسیاری از مردم، سوالاتی درخصوص 

رهبر انقلاب، آیت‌ا... سید مجتبی 
خامنه‌ای مطرح باشــد که طبیعتا عمده 

این پرسش ها موضوع حضور ایشان 
است. بی شک، اولین پاسخ در این 

رابطه، توجه به مسائل امنیتی و 
تهدیدهای موجود است. با این حال، 

شما این مســئله را چگونه تحلیل 
می کنید؟ 

 ما معتقدیــم زعمای ما حکیم هســتند، کار لغو 

نمی‌کنند و زیاده‌گویی نمی‌کنند. از طرفی هم 

با مردم صادق هســتند و بنا نیســت به تعبیری 

کــه امــام شــهید می‌فرمودنــد »مــن دیپلمات 

نیســتم«، با مردم بازی کنند. به همین خاطر، 

کم‌گویی و گزیده‌گویی همیشــه در بیاناتشــان 

بوده اســت. شــما ببینید پیام‌های ایشان و هم 

سخنرانی‌هایشــان را؛ تقریبــاً هیــچ کلمــه‌ای 

را نمی‌شــود برداشــت، چــون همــه بــه اندازه 

استفاده شده است. 

بــر ایــن اســاس، ایــن پیــام هــا و محتواهایــی 

کــه اکنــون بــرای مســائل کشــور از ایشــان 

صــادر می‌شــود علــی القاعــده جنبــه ابلاغی 

و بخشــنامه‌ای دارد. حتــی برخــی جلســات 

خصوصــی امام شــهید بــا مســئولان نیزهمین 

گونه بــود  که پــس از جلســه، در نهایــت دفتر، 

بیانــات را مکتــوب و بــه مســئولان مختلــف 

لشــکری و کشــوری، ســران قــوا و کســانی که 

مخاطب آن بودند ابلاغ می‌کرد. از این جهت، 

شــاید این متنی بودن باعث می‌شود که بیشتر 

قابل استناد باشد و دقیق‌تر است.  

حالا در مورد خودِ موضوع رویتِ رهبر و ارتباط 

با ایشــان؛ امــام شــهید ما حتــی بعــد از جنگ 

۱۲ روزه، یــک موقعــی بــه مســئولان حفاظت 

گفته بودند: »من رئیس یک ســازمان مقاومت 

نیســتم، من رهبر جامعه هســتم، بایــد با مردم 

ارتباط داشته باشــم«. حالا این که این ارتباط 

چگونه برقرا رشــود، با شماست. گاهی اوقات 

ایشــان یــک دیــدار را نمی‌آمدند و یــک دیدار 

دیگــر را می‌آمدنــد، بالاخــره دشــمن تهدیــد 

کرده بود. 

ما در این رابطــه نیــز در تاریخ اســامی تجربه 

هایی داشته ایم؛ من واقعاً نمی‌خواهم مقایسه 

کنم بین مقــام امامــت و مقام ولایــت فقیه، که 

البته خیلی هزاران ســال نوری فاصله اســت؛ 

ایــن را قبــول داریم. امــا از بــاب الگــو گرفتن 

می‌خواهــم عــرض کنــم، در روایتــی داریم که 

امام صادق )ع( توصیه‌هایی می‌نوشــتند و این 

در ســجاده شــیعیان بوده؛ یا مثلًا مردم به امام 

حســن عســکری )ع( نامه می‌دادنــد، حضرت 

یک نامه به کل شــیعیان آن منطقه می‌دادند و 

این تبدیل می‌شد به یک سند رفتاری. 

می‌خواهم عــرض کنــم اگر مــا مســئله امنیت 

را فهــم کنیم کــه یقینــاً می‌دانیم دشــمنان در 

برنامه‌شان هســت و بارها تهدید کرده‌اند و سر 

همین تهدیــد رهبر شــهید در تیرمــاه 1404 

بود کــه مراجع ما فتــوا به »مَهدورالــدم« بودن 

ترامپ دادند. از این رو این تهدید اکنون جدی 

است. نیروهای حفاظتی آیت ا... سیدمجتبی 

خامنه ای هم در این مســئله کاملًا جدی دارند 

عمل می‌کنند. به هرحال تهدیدهای گوناگون 

از جمله در پس ایــن فناوری‌هایی کــه حتی به 

نحــو آفلاین هــم هســت، ممکن اســت خطری 

باشــد یــا از طریــق هــوش مصنوعــی ردیابــی 

صورت گیــرد. فکر می کنــم باید صبــوری و به 

ســیره گذشــتگان شــیعه و ســیره پدرانمان در 

دوره قبل از انقلاب عمل کنیم. اصل این است 

که مــا این بیانــات و پیام‌هــا را خــوب بفهمیم و 

مأموریت خودمان را استخراج کنیم.

جنابعالی در دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقلاب در قم صاحب مسئولیت 
هســتید و طبیعتا به واسطه تعاملات 
کاری با دفتر رهبر شهید، احتمالا از 
شناخت بیشتری نسبت به  آیت‌ا... 

سید مجتبی خامنه‌ای برخوردار 
هستید. ما هم همچون بسیاری از 
مردم، علاقه مندیم درباره ایشان 

بیشتر بدانیم...
 رهبر عزیزمان آیت‌ا... ســید مجتبی حســینی 

خامنه‌ای حفظه‌ا... تعالی شــخصیتی هستند 

که در دوره رهبری امام شــهید تلاش کردند تا 

حد امکان مکتوم باشــند و شما می‌بینید تعداد 

اندک تصاویری که از ایشــان هســت، خارج از 

بیت رهبری وعمدتا در مراســم هــای ترحیم یا 

راهپیمایی‌هاســت. خود ایشــان در این زمینه  

اصــرار داشــتند و طبیعی بــود که ما از ایشــان 

نکات زیــادی نشــنویم. مــن می‌خواهم عرض 

کنم از ســال ۸۴ دشــمن روی ایشــان حساس 

شــد و شــاید زودتر از خیلی هــا او فهمیده بود 

که تداوم انقلاب اســامی توســط شــخصیتی 

مثل ایشــان که بــه تعبیر یکــی از برادرانشــان 

»أشــبهُ الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقــاً بأبیه القائدِ 

الشــهید«؛ چون شــبیه‌ترین افراد هســتند هم 

از نظــر اخــاق، هــم از نظر رفتــار، هــم از نظر 

شــباهت در ظاهر بــه امام شــهید مــا  و یکی از 

دلایلی هم که بــا انتخاب ایشــان خبرگان آرام 

گرفت، مردم نیز همه خوشــحال شــدند با این 

که عزادار شــهادت امام شــهید بودنــد، همین 

مسئله بود.

زهد ایشان واقعاً مثال‌زدنی است. شما یک 

ساعت با ایشان بنشینید متوجه  دقت کلامی‌ 

و تــقــوای کــامــی‌شــان مــی شــویــد. نسبت به 

دارنــد؛  حساسیت  بسیار  بیت‌المال  بحث 

این »بسیار« که عرض می‌کنم، گاهی اوقات 

ــران بــرای  ــگ ــدی مــی‌شــود کــه شــایــد دی در ح

به زحمت می‌افتند.  حل و فصل یک مسئله 

نسبت به وفــاداری و مهربانی با دیگران مثل 

مهربانی  و  ــوزی  ــس دل هستند.  شهید  امـــام 

ــن کــه دنــبــال معیشت  ایـــشـــان، ایـ

باشند؛ در قم خیریه‌ای  مــردم 

با  که  بودند  داده  تشکیل  را 

کمک خیرین به  نیازمندان 

ــد؛  ــردنـ ــی‌کـ ــی مـ ــدگـ ــیـ رسـ

ــه مــی‌شــد  ــد کـ ــی ــک ع ــزدیـ نـ

تهیه  مستمندان  بــرای  لباس 

می‌دانستند  خیلی‌ها  مــی‌شــد، 

این لباس‌های »حاج‌آقا مجتبی« 

معروف بود. 

ایشــان بصیــرت سیاســی بالایــی 

دارنــد. در اغلــب علــوم اســامی 

تبحر دارند؛ در فقه، اصول، رجال 

و تفســیر. یک تعبیــری دارند امام 

شهید می‌فرمودند که »قبل از فقیه 

شدن باید اسلام‌شــناس بشویم«؛ 

تفکــر  و  اسلام‌شناســی  ایشــان 

استراتژیک به مسائل دارند؛ غرب 

را می‌شناسند، تاریخ و جریان‌ها و 

شــبکه های سیاســی داخل ایران 

را خــوب می‌شناســند. کســی که 

می‌خواهد رهبر یک جامعه باشد، 

بایــد بدانــد چــه جریان‌هایــی در 

مقابلش هســت؛ حتی پشــت‌پرده‌ 

بعضــی جریان‌هــا را و بــه ظاهــرِ 

این‌ها بســنده نمی‌کننــد. این هم 

به خاطر این اســت که امام شــهید 

مــا کارهایــی از کارهــای مرتبــط 

به رهبــری را به ایشــان محول و از 

کمک ایشان اســتفاده می‌کردند. 

ایشــان به یــک معنــا ســنگ‌صبور 

امــام شــهید بودند؛ گاهــی اوقات 

که خبر بدی بنا بود به امام شــهید 

داده بشــود، فردی که انتخاب می‌شــد ایشان 

بود؛ مثــاً خبــر شــهادت شــهید ســلیمانی را 

ایشان دادند و دل‌آرامِ امام شهید بودند و امام 

شــهید با آرامــشِ شــخصیتِ عزیز ایشــان آرام 

می‌گرفتند.

حاج آقا مجتبی به‌شــدت از مســئولیت فراری 

بودند ؛ روزهایی که خبرگان بــا رهبری دیدار 

داشــتند از منــزل اصلًا خــارج نمی‌شــدند که 

مبــادا یک‌موقعــی بحــث جانشــینی کــه برای 

ایشــان روی زبان ها افتاده بود، دوباره مطرح 

شــود. یک حالت ترســی درون ایشــان بود که 

همــه را پرهیــز می‌دادنــد از ایــن کــه موضوع 

جانشینی رهبری را برای ایشان مطرح کنند. 

مــن خــودم چند بــاری کــه بــا ایشــان صحبت 

کردم، دقتِ کلامی بســیار بالایی دارند، در به 

کار بردن واژه‌ها سعی می‌کنند اغراق 

اظهارنظرهایشــان  در  نکننــد، 

بســیار  اشــخاص  بــه  نســبت 

دقــت دارند. بــه هیــچ عنوان 

اهــل غیبــت نیســتند و تلاش 

می‌کنند اگر جایی لازم است 

اظهارنظری داشــته باشــند آن 

حرف دقیق باشــد. شــنیده اید که 

امام شــهید درباره حاج آقا مجتبی 

فرمــوده بودنــد ایشــان آقــازاده 

نیست، خودش »آقا« است. 

به جهت علمی نیز سال‌ها تدریس 

ســطوح عالــی را داشــتند. یکی از 

کارهایی که در برخی رسانه‌ها هم 

منعکس شــد موضــوع درس خارج 

ایشــان بود که حدود ۱۸۰۰ طلبه 

از اقصــی نقاط کشــور در کلاســی 

مجــازی  به‌صــورت  ایشــان  کــه 

داشــتند، ثبت‌نــام کردنــد. وقتــی 

خبــر بــه ایشــان رســید، فرمودنــد 

کــه ایــن کلاس بــا ایــن جمعیــت، 

و  اســت  عظــام  مراجــع  ســزاوارِ 

گاهی اوقات که این افراد به درسِ 

مــن می‌پیوندنــد، ممکــن اســت 

درس‌های کوچکتر سایر استادان 

تعطیــل شــود و ایشــان روزِ اولِ 

درس، درس خودشــان را تعطیــل 

کردنــد و گفتنــد من حجتــی دارم 

که باید درس را تعطیــل بکنم. این 

مراعات‌های اخلاقی جزو ســلوک 

عارفانه ایشــان اســت که بر اساس 

مبانــی اســامی دنبال و بــه نوعی 

یک زهد شــدیدی را به خودشــان 

تحمیل کرده اند.

موضوع دیگــر، روحیه جهادی ایشــان اســت، 

حضور در میدان‌های دفاع مقدس که در دوره 

جوانی‌شــان اتفــاق افتــاده. خدا رحمــت کند 

اســتاد ما مرحوم آیت‌ا... مجتهدی رضوان‌ا... 

علیه را که همیشــه از تقوای  حاج آقــا مجتبی، 

از زهد ایشــان و از مراعــات ایشــان مطالبی را 

نقل می‌کردند. همه فرزندان رهبر انقلاب هم 

چنین هستند که هیچ امتیازی برای خودشان 

قائــل نبــوده و نیســتند و این هــم بــه خاطر آن 

تربیتی بود که امام شهید نسبت به فرزندانشان 

داشتند.  

اگر موافق باشید، فضای گفت وگو را 
کمی تغییر دهیم و به آن نامه ای که به 
»علی الاصول« مشهور شد، بپردازیم. 

همان طور که مطلعید، جریان ها 
و اشخاص مختلف، دیدگاه ها و 

برداشت های متفاوتی از این عبارت 
مطرح کردند و حتی برخی خودشان را 

»علی الاصولی« نامیده اند. تحلیل 
شما درباره این نامه چیست؟

 مــن معتقــدم نامــه »علی‌الاصــول« یــک نامــه 

وحدت‌آفریــن بــود و امــامِ جامعــه با هــدف به 

میــدان آوردن اکثریــت ظرفیت‌هــا در مقابــل 

اســتکبار، این نامــه را صــادر کردنــد. در کنار 

مردم قــرار گرفتن، ایــن نامه همان‌ طــور که از 

متــن اش برمی‌آیــد، مجــوز دادنِ تفاهم‌نامــه 

بود نه مجــوز مذاکــره. خــب مجــوز مذاکره از 

اول از طــرف ایشــان داده شــده بود. بیســت‌ و 

چند بار رفت‌ و برگشــت شــد و اعضای شورای 

عالــی امنیــت ملــی، رئیس‌جمهــور محتــرم، 

آن جاهایــی کــه امــام عزیــز انقــاب مصلحتِ 

تفاهم‌نامــه را مفادش را رد می‌کردند؛ بیســت‌ 

و چند بار رئیس‌جمهــور ولایت‌مداری خودش 

را نشــان داد و بعد دوبــاره مذاکــرات جدیدی 

انجام شــد بــرای این کــه نظــرات امــامِ جامعه 

رعایــت بشــود. خــب آخرین‌بــار با تعهــدی که 

اعضای شــورای عالی امنیت ملــی برای حفظ 

منافــع ملی دادنــد و ایــن تعهــد بــرای این که 

نســبت به منافــع ملــی تصریح داشــته باشــند 

باعث شــد که امــام عزیزمان مجــوز بدهند. در 

حقیقت اعضای شــورا مخالفــت عملی نکردند 

چون مجوز امــام را داشــتند. مخالفــت نظری 

هم به این معنا کــه در اصول و مبانی با ایشــان 

اختلاف داشته باشند- اصل استقلال، آزادی، 

جمهــوری اســامی، اصــل منافع ملــی، اصل 

وحدت ســاحات، اصل استکبارستیزی، اصل 

عدم اعتماد بــه آمریــکا -این‌ها اصولی اســت 

کــه فکــر نمی‌کنــم هیچ‌کــس در کشــور مــا از 

سرانِ سیاسی مخالف آن باشــد؛ حتماً هم‌نظر 

بودند. تصور می کنم »علی‌الاصول« که ایشان 

فرمودند یــک تعبیــر طلبگی بود؛ منظورشــان 

ایــن نبود کــه ما اختــافِ اصولــی بــا همدیگر 

داریــم. ایــن تفاهم‌نامــه را در شــرح و توضیــح 

اش همه ما بایــد به گونه‌ای دقــت بکنیم که در 

منظومــه فکری امامــانِ انقلاب معنا شــود و بر 

این اســاس من فکر می‌کنم نه تنها تعریضی در 

این مسئله به اعضای شورای عالی امنیت ملی 

وجود نداشــت، بلکه به یک معنا دست آن‌ها را 

پر می‌کرد در مواجهه با قاتــان رهبر عزیزمان 

و ملت ایران.

جناب آقای صلح میرزایی در برخی 
نقل ها مطرح است که رهبر شهید، 

مجلس خبرگان را از این که نام 
فرزندانشــان در کمیته تعیین مصادیقِ 

رهبری طرح و بررسی شود، نهی 
کردند. این نقل را شــما تایید می کنید 

و آیا رهبر شهید به خبرگان درباره 
فرزندانشان مطلبی گفته اند؟

 دشــمن زودتر از همه مــا خطر ایشــان را برای 

جبهه اســتکبار دیده  و حدودا از ســال ۸۴ بود 

که تهمت‌هایشــان به آیت ا... حــاج آقا مجتبی 

آغاز شــد. خب رهبر انقلاب فرزنــدان دیگری 

هــم داشــتند و اتفاقــاً ایشــان فرزنــد دومِ امام 

شــهید هســتند و می‌شــد ایــن فضا بــرای بقیه 

فرزندان هم پدید آید. 

این سخنی که اشــاره کردید، تقریباً اواخر سال 

1402 مطرح شد که امام شهید نهی کردند از 

این کــه فرزندانشــان در کمیتــه تعیین مصداق 

رهبری در خبرگان مورد بررســی قرار بگیرند. 

در پی این حرف و حدیث ها از رهبر شهید در این 

زمینه سوال شد و ایشــان آن جا انکار کردند که 

چنین نکته‌ای را گفته باشند. منطقی و عقلانی 

هم نیست؛ چون در یک برهه زمانی ممکن است 

جامعه به شــخصیتی نیاز پیدا کنــد که اتفاقا آن 

شــخصیت فرزند یک مســئول باشــد لــذا هیچ 

دلیل شــرعی و عقلی وجود ندارد که فرزند یک 

مسئول نتواند مسئولیت بگیرد.

یعنی پس از آن، نام آیت ا... 
سید مجتبی خامنه ای به فهرست 

تعیین مصادیق به طور جدی تر وارد 
شد...

در واقع نام ایشــان هم جزو کســانی بــود که در 

کمیتــه مورد بررســی قــرار گرفت و اتفاقــاً جزو 

نفرات برتــر آن مجموعه چند ده‌نفری شــد.   در 

نهایت در جلســاتی کــه در ایام پس از شــهادت 

آقا،در شرایط ویژه امنیتی برای انتخاب رهبری 

تشکیل شد،تقریبا اجماع و بلکه تحقیقا اجماع 

برای انتخاب ایشان شکل گرفت.  


